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  به بازنگري »سم اسلاميفمني«انداز جريان موسوم به  چشم
 فقه سنيّ

  هاي عزيزه الحبري و كشيا علي كاوش تطبيقي ديدگاه
  3طوبي شاكري گلپايگاني، 2السادات ميرخاني عزت، *1محسن بدره

  چكيده
خـوانش  . انـد  دادهنسـبت  هاي فكري زنـان مسـلمان    در اصل ناظران غربي به فعاليترا » سم اسلاميفمني«عنوان 

دهد كه اين پژوهشگران بـراي   نشان مي) و منسوب به آن(» سم اسلاميفمني«ادبيات پژوهشي نويسندگان جريان 
ضـوعات و  جنسيتي اسلامي و ميراث معرفتـي اسـلام، مو   ـ جنسي ةهاي انتقادي و جايگزين به هندس رهيافت ةارائ

عزيزه الحبـري و پـس از او كشـيا    ، در ميان نويسندگان اصلي اين جريان. اند هاي گوناگوني را انتخاب كرده ساحت
اند،  كه از پژوهشگران مطرح اين جريان ها آن. اند قرار داده) سنيّ(علي تمركز اصلي خود را بر بازنگري فقه اسلامي 

كـه عزيـزه    حـالي  در. نـد ا به فقـه » سم اسلاميفمني«دگاه متفاوت در دو دي ةضمن داشتنِ برخي اشتراكات، نمايند
تر از فقه در  طلبانه هاي فقه موجود براي استيفاي حقوق زنان و پردازشي عدالت كردن ظرفيت الحبري به دنبال فعال

رسد كـه   ميو به اين نتيجه  رود ميتر فقه  اي و ريشه  مسائل جنسيتي است، كشيا علي سراغ نقد ساختارهاي كلان
تواند يك اخلاق  فقها تكون يافته و پردازش شده است، نمي از سويكلاسيك خود  ةگونه كه در دور فقه موجود، آن

ايـن مقالـه، از   . اي و ساختاري قرار بگيـرد  رو بايد مورد نقّادي ريشه اين برابر را تضمين كند و از كاملاً ةطلبان عدالت
سـم  فمني«انداز جريان موسـوم بـه    اين دو نويسنده، به دنبال پژوهش چشم رهگذر خوانش گسترده و تطبيقي آثار

  .است) سنيّ(به فقه اسلامي » اسلامي
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  مقدمه
  سم اسلاميفمني
هاي  ن مسلمان حقوق زنان به فعاليتاز فعالا را ناظران غربي و نيز برخي» سم اسلاميفمني«نام 

سم اسـلامي شـناخته   فمنيآفرينندگان  منزلة آنان كه به ةهم اند و لزوماً فكري زنان مسلمان داده
  .پذيرند اين هويت را نمي ،شوند بخشي مي گونه هويت ديگران اين از سويو 

و آمنـه  ] 243ص ،19[ خوانـد  ست سكولار ميفمنيخود را يك  1فاطمه مرنيسي ،براي نمونه
] xviii، 33[ انـدازي زنانـه   قرآن و زن؛ بازخوانش متن مقـدس از چشـم   ،كتابش ةودود در مقدم

اي ديگـر، اسـما    نمونـه . كنـد  مـي  را رد) بـا هـر تعريفـي   (ست فمنيعنوان  شدن به ناميده صراحتاً
كشد و نه از هـيچ   فهمش از برابري و پدرسالاري را از قرآن بيرون مي گويد كه خود مي 2بارلاس

، »سم اسـلامي فمني«ن و نويسندگان جريان موسوم به البته برخي از فعالا]. 21[ ستيفمنيمتن 
ولـي  . مشكلي ندارنـد  ،كنند بخشي مي هويت» ست اسلاميفمني«يا » ستفمني«از اينكه خود را 

ي امعن ـبـه   بايد دانست پذيرفتن يا مسامحه با چنين عنـواني در ميـان ايـن نويسـندگان لزومـاً     
  ].29: نك[ يك ايدئولوژي در مقابل اسلام نيست منزلة سم بهفمنيپذيرفتن 
كنندگان  بلكه شاهدان و توصيف، يك گفتمان را نه آفرينندگان آن منزلة سم اسلامي بهفمني
سـم  فمنيرود، شروع  شمار مي اين جريان به ةنگاران عمد كه از تاريخ 3بدران. گذاري كردند آن نام

ن اكند كه مفسر داند و تصريح مي قرآن مي ةخواهان سير متفاوت و بازخوانش عدالتاسلامي را تف
سـم  ، فمنيطبـق تعريـف بـدران    .]326ـ ـ325ص ،21[ سم اسلامي شرم داشتندفمنياوليه از نام 

سـم  فمني. سـتي اسـت درون يـك سرمشـق اسـلامي     فمنيورزي  يك گفتمان و كـنش «: اسلامي
گيرد، به دنبال حقوق و عدالت براي زنـان، و نيـز    قرآن مي اسلامي كه فهم و دستورالعملش را از

  ].242ص ،21[» شان است مردان، در تماميت هستي

  انداز فقهي و چشم» سم اسلاميفمني«جريان فكري 
  لهئطرح مس

سـم  فمني«نويسـندگان جريـان    ،معرفتـي، يـا بـه تعبيـر ديگـر     فعالان خوانش ادبيات پژوهشي 
هاي انتقادي و جـايگزين بـه    رهيافت ةها براي ارائ دهد آن ن مينشا ،)و منسوب به آن(» اسلامي

                                                        
1 .Fatema Mernissi : شناس مغربي ، فمنيست و جامعه1940متولد.  
 ةر ايـالات متحـد  الاصـل و اسـتاد علـوم سياسـي كـالج ايتاكـا د       پاكستاني ة، نويسند1950اسما بارلاس، متولد . 2

 .مريكاستا
3 .Margot Badran :كـه از   خاورميانه و جوامع مسـلمان و نيـز اسـلام و جنسـيت     ةمريكايي در زميناپژوه  تاريخ

  .فمنيسم اسلامي است ةزميننويسندگان مورد ارجاع در 
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هاي عزيمت متفـاوت   طور ميراث معرفتي اسلام، نقطه نسيتي اسلامي و همينـ ج  جنسي ةهندس
 ،توضيح آنكه در آثار نويسندگان اصـلي ايـن جريـان   . اند هاي گوناگوني را انتخاب كرده و ساحت

رفعت حسـن، عزيـزه الحبـري، اسـما      ، احمد، آمنه ودوديعني كساني چون فاطمه مرنيسي، ليلا
شـود و   بيش متفاوتي ديده مـي  و شناختي كم هاي روش لفهؤبارلاس، كشيا علي و سعديه شيخ، م

نقاط تمركز  ،براي نمونه. اند ها بر يك يا چند ساحت از معرفت اسلامي تمركز كرده ك از اينيهر
اهتمـام لـيلا احمـد عمـدتا      ،]27؛ 26: نـك [ر قرآن تاريخ، حديث و تفسي فاطمه مرنيسي عمدتاً

تمركز پژوهشـي رفعـت حسـن     ،]34؛ 33: نك[تمركز آمنه ودود قرآن  ةنقط ،]5؛ 4: نك[تاريخ 
سـاحت مطالعـاتي    ،]20: نـك [تمركز پژوهشي اسـما بـارلاس قـرآن     ،]24؛ 23؛ 22: نك[قرآن 

مطالعاتي كشـيا علـي در اصـل     ساحت ،]12؛ 9؛ 8؛ 7: نك[عزيزه الحبري در اصل، فقه اسلامي 
؛ 30: نـك [و ثقل پژوهشي سعديه شيخ بر عرفان و تصـوف   ]18؛ 17: نك[فقه و اخلاق جنسي 

توان گفت از اين ميان، عزيزه الحبري و پس از او كشيا علـي تمركـز    مي ،رو اين از. است] 32؛ 31
كه از پژوهشـگران مطـرح    ،ناين دو ت. اند قرار داده) سنيّ(اصلي خود را بر بازنگري فقه اسلامي 

دو ديدگاه متفاوت به فقـه اسـلامي    ةاند، ضمن داشتنِ برخي اشتراكات، نمايند اين جريان فكري
در اين نوشتار، كوشش بر آن است كه بـه ترتيـب پـس از    . هستند» سم اسلاميفمني«در درون 

ز ايـن دو  طـور جداگانـه، برداشـتي تطبيقـي ا     ك بـه ي ـهر ،شناختي ادبيات پژوهشي كاوش روش
بنـابراين،  . بـازنگري فقـه اسـلامي ارائـه شـود     ة دربـار » سـم اسـلامي  فمني«ديدگاه رقيب درون 

  :اند از عبارتها هستيم،  صدد پاسخ به آن هايي كه در اين نوشتار در پرسش
سم اسـلامي، چـه   فمنيكسوت در جريان موسوم به  پژوه پيش عنوان فقه عزيزه الحبري، به .1
  دهد؟ زنگري در فقه ارائه مياندازي براي با چشم
در رابطه با بازنگري » سم اسلاميفمني«انداز نويسندگان  كشيا علي چه نقدهايي به چشم .2

  دهد؟ مي اندازي را ارائه فقه دارد و خود چه چشم
انـدازهاي ايـن دو نويسـنده چـه رويكردهـاي متفـاوتي را درون        مقايسه و تطبيـق چشـم   .3
 د؟كن روشن مي) سنيّ(اسلامي سم اسلامي به سنت فقهي فمني

  ادبيات پيشين
طـور خـاص در    اسـلام و جنسـيت و بـه    ةو مقالاتي كه در زمين ها بابه دليل شمار روزافزون كت

شوند، و نيز بـدان جهـت كـه ايـن حـوزه از پـژوهش هنـوز در         نسبت فقه با جنسيت منتشر مي
 ـهپژو آثـار فقـه   ةاي را كـه عمـد   يابي است، مطالعـه  مراحل تكون و شكل جريـان موسـوم بـه     ةان

اي ميـان   و از جمله رويكـردي تطبيقـي و مقايسـه    كردهرا خوانش و تحليل » سم اسلاميفمني«
مطالعـه و   ،حـال  هـر  بـه  ،اما. هاي علمي اين جريان را در پيش گرفته باشد سراغ نداريم شخصيت

  ـ  تحليل موضع اين جريان فكري در قبال فقه اسلامي به طرز ملموسـي مـد  اظران بـوده و  نظـر ن



  1394 پاييز، 3، شمارة 7، دورة فرهنگ و هنرزن در   362

اي بـا عنـوان    كشـيا علـي در مقالـه    ،نمونه رايب. آن شكل گرفته است ةكلي ادبياتي دربار طور به
به تفاوت ديدگاه خود با كساني مانند عزيزه الحبري اشاره  »خواه و فقه اسلامي مسلمانان ترقيّ«

دهـد   ي قـرار مـي  فقه را در مقابل كسان ةگفتمان خود در زمين] 29[سعديه شيخ  .]16[ كند مي
. كنـد  هـا را نقـد مـي    رو آن ايـن  نـد و از ا  فقهـي  هـا و اصـلاحات درون   به دنبال بازسـازي  كه صرفاً

 حقـوقي اسـلامي بـه راهبردهـاي     ةدر توجه به برسـاخت جنسـيت در انديش ـ  ] 28[ميرحسيني 
د توجه ان پردازد و در اين ميان به نويسندگاني كه چنين راهبردهايي را شروع كرده مي 1بازسازي

هـاي   گروهي ديگر از مطالعات نيز هسـتند كـه در كنـار توجـه بـه پـردازش       ،همچنين. دهد مي
كـردن و اصـلاح    دگرگـون  ةدربار» سم اسلاميفمني«فقه اسلامي، بر ادبيات  ةستي در زمينفمني

اي بـا   ملوك شرماني در مقالـه  ،براي نمونه. اند قوانين خانواده در كشورهاي اسلامي تمركز كرده
منـد اصـلي را درون    نظام ةدو پروژ] 33[سم اسلامي و اصلاح قوانين اسلامي خانواده فمنينوان ع
او در . ها تفسير قرآن و ديگري فقه اسلامي است شناسد كه يكي از آن مي باز» سم اسلاميفمني«

در بازسـازي و اصـلاح قـوانين    » سـم اسـلامي  فمني«محـورِ   اين نوشتار به تفسيرهاي بالقوه فقـه 
  .كند واده توجه ميخان

  بازنگري فقه اسلامي ةهاي عزيزه الحبري دربار ديدگاه
او،  .الاصل و استاد حقوق دانشگاه ريچمونـد در ايـالات متحـده اسـت     عزيزه الحبري لبناني

عنـوان يـك    ولي پس از آن به ،ماركسيست بوده 1970 ةدر ده ،]7[گويد  كه خود مي چنان
هـاي   در ميـان شخصـيت  . فكري خود ادامه داده است هاي زن مسلمان به زندگي و فعاليت

ـ  هاي فقهي ي است كه بر پژوهشمهم ، الحبري از نويسندگان»فمنيسم اسلامي«منسوب به 
در آثـار خـود بـا ايـن مـدعاي       اين نويسنده .زنان و اسلام تمركز كرده است ةزمين حقوقيِ

كنـد و   مخالفت مي ،زنان است دردسر ةپدرسالار و ماي غربيان كه فقه و حقوق اسلامي ذاتاً
او البتـه  . دانـد  آن را ناشي از ناداني به تاريخ جوامع اسلامي و تنوع غني فقـه اسـلامي مـي   

هاي فقهي  هاي فرهنگي جوامعي كه سنت ثيرپذيري از سنتأت دليلفقه را به  ةبخشي از بدن
 را بايد برايرسالار اين فقه پدقائل به اين است  داند و ها شكل گرفتند، پدرسالار مي در آن

 او اين مدعاي فمنيستي را كه. كرد شكني جويانه واسازي و ساخت رسيدن به فقهي مساوات
اعتبار ساقط  ةزنان در جوامع اسلامي بايد فقه اسلامي را از درج كردن براي آسوده گويند مي

يراث استعمارگري، م ةنتيج به باور او، در. داند نادرست و ناكارآمد ميرا كند و آن  كرد، رد مي
انـد كـه    شناسـاني شـكل داده   شناسـان و نوشـرق   اسـلام را شـرق   ةهاي غربي دربـار  ديدگاه
در نگاه وي، بيشتر زنان مسلماني كه به ]. 8[شان تفسير اسلام براي غرب بوده است  وظيفه

                                                        
1. reform 
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 رسند و نه ديانت خود وابسته هستند، نه با تحميل رويكردهاي سكولار از خارج به آزادي مي
حل تعارضـات پـيش    و تنها راه. هاي غيردموكراتيك هاي داخلي از جانب حكومت با تحميل

روشـني نشـان    است كه بـه  1»مبناي فقهي فمنيستي اسلامي«كردن يك  روي اين زنان، بنا
 .]13[كند  حقيقت آن را مطالبه مي كند، بلكه در تنها حقوق زنان را سلب نمي دهد اسلام نه

در تقـويم  (گرفتـه در قـرون ميانـه     شـكل  سلامي مبتني بر مكاتب فقهيِحقوق ادر نگاه او، 
دينـي و   ةلف ـؤدانشوراني كه اين فقه را بنيـان گذاشـتند، در اصـل از دو م   و است ) ميلادي

هاي اجتمـاعي و   فرض برخي از پيش ،فرهنگي دخيل در فقه ةلفؤم. فرهنگي استفاده كردند
اين . در فقه اسلامي ريشه دواندند عميقاً ها گاشتهان و اين پيشكرد  جذببنيادين را  سياسيِ

 /اقتـدارگرا منزلـة   ها الگويي از روابط خانوادگي را معمول كردنـد كـه امـروزه بـه     فرض پيش
آغاز از نويسندگان اين حوزه،  ييگرشمار دمانند  ،الحبري .]13[شود  پدرسالار شناخته مي

روابط جنسيتي  ةافتاده در حوز الگوهاي جاطلبي در اسلام و مبارزه با  برابريسوي به  حركت
ايـن   .]13[يابـد   وضعيت جوامع اسلامي با نگاه جنسيتي قرآن و رفتار پيامبر مي ةرا مقايس

طلبانـه و   را از لوازم حركت به سمت فقهي برابري حضور زنان در فقاهتهمچنين نويسنده 
  ].9[داند  دوستانه مي زن

  زنان از ديدگاه الحبريفقهي براي مسائل  درون يها حل راه
بـه دنبـال توسـعة فقـه اسـلامي در امريكـا        2»كرامـه «الحبري، در زمرة برخي از همكارانش در 

طـرف و   فقه اسلامي نه نسـبت بـه مدرنيتـه بـي    «نقطة عزيمت او نيز اين باور است كه . هستند
گويــد بــراي  مــي الحبــري .»خنثــي اســت و نــه نســبت بــه اختلافــات فرهنگــي و جغرافيــايي 

 .3بنيـادي،   .2روشـي،   .1: لفـه اسـت  ؤنيازمنـد سـه م   ،يافتن به يك فقـه اسـلامي معتبـر    دست
او ملزومات روشي چنين فقهي را همـان ملزومـات مطـرح در اجتهـاد سـنتي از جملـه       . اخلاقي
ملزومات بنيادي نيز شـامل دانـش از متـون    . داند هاي زبان عربي و اصول فقه و منطق مي دانش

ست كـه پژوهشـگر   ا اخلاقي نيز مقتضي آن ةلفؤو م. هاي پيامبرند ول و سنتالنز مقدس، اسباب
نه آنكه نتايج را از پيش در ذهـن خـود آمـاده كـرده      ،منصفانه و صادقانه فقاهت كند فقه كاملاً

هـا و   ي تنـوع ديـدگاه  االبته اين به معن ـ. باشد و دنبال توجيهات استدلالي جهت اثبات آن برآيد
توانـد   انـداز يـك زن بـه فقـه مـي      كـه چشـم   ن پژوهشـگران نيسـت، چنـان   اندازها در ميـا  چشم

اخلاقـي و فقاهـت    ةلف ـؤمثالي كه الحبري براي رعايت م .]15[اي داشته باشد  دستاوردهاي تازه
 ـ  (تفاسير مدرني است كـه  برخي نساء و  ةسور 34 ة، آيآورد طرفانه مي بي اسـلام   ةبـا هـدف تبرئ

ايـن مفسـران   الحبري معتقـد اسـت   . آيه صورت گرفته است در اين» ضرب«از  )در نگاه ديگران
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جـايگزين   ‘تـرك كـردن  ’اند كه ايـن معنـا را بـا     را انتخاب كرده ‘زدن’عربي  ةمعنايي از كلم«
تواننـد   پردازاني هستند كـه نمـي   ها دفاعيه اين. ... له را از ميان بردارندئكنند و از اين رهگذر مس

فقهـا بايـد بـه دنبـال     « از منظـر ايـن نويسـنده،   . »نـد يك فقـه اسـلامي جديـد را توسـعه بده    
  ].15[ »هاي معتبر دروني باشند حل راه

فقهي براي مسائل حقوق زنـان   هاي درون حل دادن راه  دست در راستاي به اين نويسنده
هاي منطقي مانند قياس و  او قاعده. اي تبيين كند ها را تا اندازه حل كند تا اين راه تلاش مي
» تغييـر «و » عـرف «اجتهـاد از   ة، استفاد»مصلحت«و » لاضرر«هاي فقهي مانند  نيز قاعده

از نگـاه الحبـري، آزادي اجتهـاد، كـه پـس از      . شـود  را يادآور مي) مقتضيات زمان و مكان(
بايـد در مسـائل زنـان نيـز      ،ماندن باب آن در جوامع اسلامي اتفاق افتاده است ها بسته قرن

  ].9[ ودممارست ش

  ولي در عقد نكاحضرورت اذن 
عزيزه الحبري در راستاي نقادي فقه سنتي، برخي از نهادهاي حقوقي مانند حـق زن در منعقـد   

زن در اطاعـت از شـوهر و حـق زن در اجـراي طـلاق را در       ةكردن قرارداد ازدواج خـود، وظيف ـ 
بررسـي  ) اسـت سـنيّ   كه حقوقشـان مبتنـي بـر فقـه    (قوانين مدني برخي از كشورهاي اسلامي 

به حـق زن   مخالف بوده و در انعقاد قرارداد ازدواج» نياز به ولي« ةقاعد بااو براي نمونه، . كند مي
گويد گرچه نياز به ولي در عقد ازدواج به لحـاظ   مي او. براي انعقاد قرارداد ازدواج خود قائل است

 ،شـده توجيـه  اش  )منجر بـه ازدواجـي نامناسـب   (حمايت از زن در برابر عاطفه  منزلة تاريخي به
 منزلـة  تصورات قالبي از زنـان بـه  و  اي بر تصور قالبي پدرسالارانه از زن مبتني است چنين قاعده

پذير در فقه حنفي نقش مهمي در اعطاي حق بـه ولـي    هايي غيرعقلاني، وابسته و تحريك انسان
ي اسـت  از اين گمـان ناش ـ  ين نگاهچني. كنند بازي مي» ازدواج نامناسب«كردن يك  باطلبراي 

رو نيازمند گروه ديگري از مـردان   اين و ازهستند گر  كه گروه زنان در معرض آسيب مردان حيله
ضـرورت  در نگـاه او  . هـا هسـتند  »ولـي «اين گـروه از مـردان    .ها را حفاظت كنند هستند كه آن
ي كـه  ا بـه گونـه  ؛ مجدد شود بنديِ انتخابي داوطلبانه براي زنان بالغ صورت منزلة موافقت بايد به

  ].13[ الاتباع باشد گيرنده باشد، اين امر براي ولي لازم اگر بخواهد خود تصميم
ساز را در نگـاه پدرسـالارانه    لهئبسياري از نهادهاي حقوقي مس ةاين نويسنده از آنجا كه ريش

بيني اسلامي، تفسيري دوباره از  كند در پرتو جهان داند، تلاش مي قواميت در قرآن مي ةلئبه مس
كه در قرآن تصـريح شـده    اين باور است چنان او بر زيرا  ،نساء ارائه دهد ةسور 34 ةن فراز از آياي
بايد بـه قـرآن و پيـامبر     ،سازوكار روابط ميان مرد و زن، همچون ، در مواضع اختلاف)59/ نساء(

  .رجوع كرد



  365   ...»فمنيسم اسلامي«انداز جريان موسوم به  چشم

  بيني قرآني و روابط جنسيتي جهان
 ـ ر مبنـاي آن، جـز خـدا هـيچ وجـود متعـالي در       مفهوم بنيادين و مركزي قرآن توحيد است و ب

جـويي فـردي،    و هرگونـه برتـري   قرآن را زير بال و پر خود دارد ةهم ،اين مفهوم. هستي نيست
روابـط   ،در قـرآن . كنـد  شـيطان پيـروي مـي   جويي  برترينژادي، اقتصادي يا جنسيتي از منطق 

مش اآر ةاند و قرار است ماي دهاي آفريده ش جنسيتي، روابط ميان دو زوج است كه از نفس واحده
چنـين  «. و سكون هم باشند و ويژگي روابط جنسـيتي ايـن دو زوج بايـد مهـر و رحمـت باشـد      

انگـاري و   جـويي، مـادون   شيطاني كه تنهـا بـه سـتيزه     مراتب را براي سلسله ياي هيچ جاي رابطه
  ].13[» .گذارد شوند، باقي نمي سركوب منجر مي

  لحبرياز نگاه ا» قوامون«معناي 
كنـد و   توبه اشاره مي ةسور 71 ةنساء، به آي ةسور 34 ةالحبري در كنار تحليل زباني فراز اول آي

او . دانـد  مسئوليت متقارن هر دو جنس در هدايت و محافظت از همديگر مـي  ةدهند آن را نشان
  ].13[ گويد اين آيه بنياني مناسب براي روابط جنسيتي در جوامع مسلمان است مي

 /اي اقتـدارگرا  در جامعـه » مـردان بـر زنـان قـوام هسـتند     «فراز ر اين نويسنده، از منظ
و بايـد آن را  . سـالار كنـد   پدرسالار نازل شد كه پيامبر در تلاش بود آن را متمدن و مـردم 

هاي اقتدارگرا و  عهده گرفتن نقشرها را از ب محدوديتي بر مردان ديد كه قرار بود آن ةمثاب به
در شديدترين حالت ممكن، اين فراز از آيـه بـه ايـن مـردان     . ها باز دارد سركوبگر عليه زن

هايي را كه به  توانند زن ها در صورت داشتن دو شرط لازم مندرج در آيه مي گويد كه آن مي
فقهاي  از سويالبته اين فراز از آيه  .كنند مورد راهنمايي قرار دهند لحاظ مالي حمايت مي

درون خـانواده  » سركوب مردسـالارانه «كردن  قع شده و براي بنابرداشت وا سنتي مورد سوء
  ].13[است  شدهاستفاده 

  خشونت خانگي
شناختي خود، آن را بررسـي كنـد و    كند با اصول روش مسئلة ديگري كه الحبري تلاش مي

ايـن نويسـنده ابتـدا امكـان     . تفسير قرآني ديگري از آن ارائه دهد، خشـونت خـانگي اسـت   
بينـي قرآنـي و نيـز سـنت پيـامبر بررسـي        ت خانگي را در چارچوب جهانبودن خشون جايز
جـويي، اصـل    بودن منطق شـيطاني برتـري   كند و با توجه به اصولي از قبيلِ اصل مردود مي

اي  ، تجويز چنين مقوله)187/ ؛ بقره21/ روم(قرآني  1و اصل سازگاري) 1/ نساء(قرآني تنوع 
 ـ را از جانب قرآن كـريم نـاممكن مـي    له بـه ايـن سـادگي نيسـت و عبـارت      ئامـا مس ـ . ددان

                                                        
1. harmony 
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ديب أمجوزي براي مرد براي ت منزلة نساء را بسياري از علما به ةسور 34 ةدر آي» فاضربوهنّ«
دانـد و تـلاش دارد تفسـير     مي نادرستالحبري اين تفسير را . اند زن تفسير كرده» زدن«و 

تفسير  ةانسجام دروني قرآن اجاز ،او از ديدگاه .درست مورد نظر خود را از اين آيه ارائه دهد
ميان زن و  ةطور مكرر رابط قرآن به زيرادهد،  اين عبارت به جواز خشونت خانوادگي را نمي

از شـوهران   ،كنـد و گذشـته از ايـن    سـكون، محبـت و رحمـت معرفـي مـي      ةشوهر را رابط
هـا را   وستانه آند ،صورت خواهد تا با همسرانشان با مهرباني زندگي كنند و در غير اين مي

. كنند هاي قرآني هرگز شوهر را به چنين اقدامي توصيه نمي آرمان دليل،به همين . رها كنند
 ـو معنـايي عـام    اند غيرمشروط ،ها حاوي اين آرمان هاي قرآنيِ و آيه از جانـب ديگـر،   . ددارن

و  اسـت مشـروط   كـاملاً  ،كند زدن همسر صحبت مي ةكه دربار ،نساء ةسور 34 ةساختار آي
تواننـد   كـه مـي   ،شده و خطا امكان تفسيرهاي تحريفدليل، به همين . دارد هايي پيچيدگي

مـتن ايـن آيـه، تفاسـير متنـوع و       ةدربـار  .از آن وجـود دارد  ،ناشي از فرهنگ مفسر باشند
اين واقعيت است كه ما در اينجا با چيزي بيشتر  ةدهند اين تنوع نشان. متعددي وجود دارد

هـايي را   هاي فقها و كساني كه از اين آيه برداشت سروكار داريم و استدلال از تفاسير زباني
 .]14[مسائل زناشويي اسـت   ةشان دربار هاي فرهنگي زمينه پس ةدهند اند نشان صورت داده
ايـن اسـت كـه     ،به خلاف برخي تفسيرهاي مدرن ،الحبري در اين آيهي تفسير ةاولين نكت

بـا   چگونهاما اين برداشت . گيرد و نه چيز ديگر مي» زدن«ي ارا به معن» اضربوهنّ و« ةكلم
بينـي قـرآن در روابـط     كه الحبـري آن را يكـي از اصـول اساسـي جهـان      ،»اصل سازگاري«

  سازگار است؟ ،داند تي مييجنس

  سياست اصلاح تدريجي
گـام   به و گام 1ها و سازوكارهاي اجتماعي در اسلام، تدريجي اصلاح بسياري از واقعيت ةشيو

تمايل دين به  ةدهند اين امر، كه در نزول تدريجي خود قرآن مجسم است، نشان. بوده است
انساني پرورش پيدا كرده و جامعه توانايي جمعي خـود را بـراي    سالاريِ اين است كه مردم

قـرآن بـراي    ةفلسف .]8: ؛ همچنين نك13[دهد فراهم كند  هايي كه خود انجام مي انتخاب
تفسيري ة عزيمت خوبي براي ارائ ةتواند نقط مي  ،گرايي است همانا تدريجكه  ،تغيير اجتماعي

از جمله خشونت عليـه زنـان در آن    ،اي كه رسوم جاهلي در جامعه. سازگار از اين آيه باشد
وقت دستش را بر زني بلند نكـرد و مـردي را كـه مرتكـب      استقرار داشت، پيامبر خود هيچ

كند كه در آن  اي را ثبت مي واقعه النزول اسباب. كرد ديب ميأشد، ت خشونت عليه زنش مي
اند  رفتاري پيامبر، زنان بر آنان چيره شده ةشيو دليلمردان به پيامبر شكايت آوردند كه به 

                                                        
1. gradualism  
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ديـب همسـران   أرا دريافت كرد كه شامل عبارت مربوط به ت اي و در اين رابطه پيامبر وحي
كـرد، معكـوس كـرده     اي را كه پيامبر اجرا مـي  هاولي ةقاعد ،رسيد اين فراز به نظر مي« .بود

هـر دو را از محتـواي   كـه  به نحوي  ؛محدود كرد را شديداً ‘زدن’ولي عمل و مفهوم  ،باشد
در همـين حـال، مـابقي قـرآن معيارهـايي را بـراي ارتباطـات        » .شان تهي كرد زننده آسيب

 .]14[يـد تفسـير شـود    با 34 ةو در اين بستر و زمينه است كه آي .كرد جنسيتي تعيين مي
هاي پيشين  ها و قضاوت هم مشحون از پيش انگاشته انجام شدندتفسيرهايي كه از اين آيه 

 .قرآن براي تغيير اجتمـاعي  ةگرايي و فلسف ن آن بودند و هم غافل از تدريجافرهنگي مفسر
ن گرچـه اي ـ . سيس كنـد أرا ت» زدن«گرايي مضمون در اين آيه براي اين بود كه منع  جيتدر

 را به نحوي كاملاً ‘زدن’و قرآن مفهوم «. پيچيده بود واسطه بود، رويكرد به آن كاملاً منع بي
بـراي مـردان مسـلمان، زدن     ».بـار منتقـل كـرد    اي به يك عمل نمادين غيرخشـونت  ريشه

نيـز  » زدن« به جز در موردي كه در اين آيه مشخص شده بود، قـدغن شـد و   ،همسرانشان
  ].14[بود » نشوز«و اين مورد مشخص نيز . انتخاب شدآخر  ةمرحل منزلة به

  الحبري ةدر انديشمعناي نشوز 
انـداز   چشـم  دانسـته و معتقـد اسـت   » كردن فراتـر از  عمل«لفظا به معناي را نشوز الحبري 

ع آن  را به» نشوز«دهد  پدرسالارانه ترجيح مي كـه همانـا نافرمـاني از شـوهر     ، معناي موسـ
قـرار دارد  » صالحه«در مقابل زن  ،زني كه مرتكب نشوز بشود يدگو او مي. درك كند ،است

پـيش از عبـارت    مسـتقيماً  كـه  كنـيم؟ از عبـارتي   و ما از كجا چنين چيزي را استنباط مي
ظَ اللـّه   ... «: حاوي نشوز آمده است لْغَيبِ بِما حفـ  ،قانـت  »...فَالصالحات قَانتَات حافظَات لِّ

انـد   هايي زن »قانتات«به معناي اطاعت كامل از خداوند است، بنابراين  ،آيد كه از قنوت مي
توانيم هـم بـه لحـاظ     را در سياق اين آيه مي» الغيب« .در طاعت خداوند هستند كه كاملاً

اما بايد ببينيم ايـن كسـان   . منطقي و هم زباني به معناي غياب كسان خاصي تفسير كنيم
ــه چــه اشخاصــي ارجــاع دارد  محافظــه « ماننــداســت، » ح ف ظ«مشــتق از  »حــافظ«. ب

ة خداونـد و پيـامبر بـه هم ـ    ،از طرفـي . اسـت » حـافظ «كه يكي از معاني مهـم  » العهد علي
قـرارداد  . عهدهاي خويش استوار باشـند  ةاند تا بر هم مسلمانان، از جمله زنان، دستور داده

هـا بيشـترين    آن است و در ميان عقودي است كه وفـاي بـه   »ميثاق غليظ«كه ، ازدواج نيز
» صـالحات « ةارزش را دارد، آن عهدي است كه زن مسلمان بايد آن را حفظ كند تا در زمر

بلكـه  . سخن از حفظ عهدي است كه زن با شوهر بسته است و نه طاعت او ،بنابراين. درآيد
با توجه به ايـن عناصـر و سـياق آيـه،      .اطاعت از خداوند است در حفظ عهد شوهر در غيب

شـان را نگـه    انـد كـه عهـدهاي زناشـويي     زنان صـالح كسـاني  «رست اين است كه تفسير د
كـه  انـد   كساني ،اند پس زناني كه مرتكب نشوز شده... دارند، حتي در غياب شوهرانشان  مي
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 ،بنـابراين . انـد  رو خداوند را نافرماني كـرده  اين اند و از شان را پاس نداشته عهدهاي زناشويي
توانـد عهـد    البتـه شـوهر مـي   ]. 14[» ا خداونـد اسـت، نـه شـوهر    موضوع نافرماني در اينج

 دليـل بـدين   فقطو . زناشويي را فراخاطر زنش بياورد و از او بخواهد كه آن را مراعات كند
 ـ . مطرح شده است» اطاعت از شوهر«است كه در آخرين فراز از آيه،  م كه مـراد از آن تحكّ

اعت همسر از او در رعايـت عهـد زناشـويي    نيست، بلكه اطو لزوم اطاعت مطلق از او شوهر 
 در اينجـا نيـز   ولـي بـاز  . شوهر نيز بايد خاتمه دهد ،و هرجا كه زن از نشوز به درآمد .است

حافظـات  «و » قانتـات «تفسـير   يدر پرتـو  .شود مي» نشوز«تفسير آيه مبتني بر فهم ما از 
نتيجـه قـوانين    صفت كسـي اسـت كـه ميثـاق زناشـويي و در      ،، نشوز در سياق آيه»للغيب

در اينجا، تفاوت تفسير الحبـري بـا تفاسـير سـنتي در      ،بنابراين .گذارد خداوند را زير پا مي
نشوز است، اينكه آيا موضوع نشوز طغيان در برابر قوانين خداوند است يا در برابـر   ةمحدود

رابـر  انـد كـه نافرمـاني در ب    گرچه برخي از فقها، در پاسخي ساده، مطرح كرده شوهر؟ ةاراد
شوهر، نافرماني در برابر خداوند و موجب خشم اوست، ولي مراجعه به اقـوال پيـامبر بـراي    

، 3[پيامبر در خطبة الـوداع، كـه ابـن جريـر طبـري      . تواند روشنگر باشد تفسير اين آيه مي
هـا   بر زنان حقـوقي داريـد، و آن  ] مردان[شما «كند  ، تصريح مي آن را نقل كرده]. 206ص

ها كساني را كـه شـما اكـراه داريـد بـه       حق شما اين است كه آن. وقي دارندهم بر شما حق
و اگر چنـين كننـد، خداونـد بـه شـما      . خوابگاه شما نياورند و مرتكب فاحشه مبينه نشوند

اگـر  . آرامـي بزنيـد   هـا را بـه   هايشان رهـا كنيـد و آن   ها را در خوابگاه اجازه داده است تا آن
بنابراين، پيامبر در ايـن حـديث، نشـوز در    » .زقشان را بدهيدبازايستادند، بر شماست كه ر

فاحشـة   ةانـد دايـر   البته گرچه برخي تـلاش كـرده  . سورة نساء را تفسير كرده است 34آية 
مبينه را چنان گسترده كنند كه شامل نافرماني از شوهر در مواردي مانند خـروج از منـزل   

اع بـه آيـات ديگـر حـاوي ايـن تعبيـر و       ارج ـ ةشوهر نيز شود، الحبري با شـيو  ةبدون اجاز
زناسـت  » مبينـه  ةفاحش ـ«دهد كـه   تعبيرات مشابه و روش تفسير قرآن به قرآن، نشان مي

امـا در   .روشني ارجاع به زناي مشـهود دارد  الوداع به ةسخن پيامبر در خطب ،بنابراين .]14[
كه بـه معنـاي   (ز نشوز سوم، در مواقع خوف اة مرحل منزلة اين باره كه تنبيه در اين آيه به

من بر اين باورم كـه نـامعقول اسـت از شـوهر     « :گويد بيان شده است، الحبري مي) زناست
يـك دليـل   ... زنش واكنش نشان ندهد ةانتظار داشته باشيم در برابر يك گمان محكم دربار

كـه روابـط   ، مبينـه  ةتوانـد زنـش را از ارتكـاب فاحش ـ    ست كه شوهر بـا ايـن كـار مـي    ا آن
بـاز بايـد    .]14[ »كند، حفظ كنـد  شان و نيز سلامت معنوي خود زن را ويران مي دگيخانوا

 .انـد  مشمول شـرايط خاصـي اسـت كـه در احاديـث مشـخص شـده       » زدن«دانست كه اين 
ايـن مثـال مربـوط بـه     ؛ كنـد  به مثالي قرآني اشاره مي» زدن«بودن  نماديندر باب الحبري 

كـه فريـب   (مي كـه قسـم خـورده بـود زنـش را      ، هنگا)44 /ص( داستان ايوب پيامبر است
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صد تازيانه بزند، ولي خداوند اين راه را پيش پاي او گذاشت كـه بـا   ) شيطان را خورده بود
  ].14[» بزند«اي علف او را  دسته

  شناسي يكسان، نتايج متفاوت روش
دهـد   گويد گرچه تفسيري را كه از روابـط جنسـيتي در قـرآن بـه دسـت مـي       الحبري ميعزيزه 

. مبتني بر منابع ديني و زباني سـنتي اسـت  «متفاوت با تفاسير فقهاي سنتي از اين مقوله است، 
او قائل به اين است كه بايد اين فقه را  .»به اين معنا، راهي جدا از سنت را در پيش نگرفته است

ن چنـي  الحبـري نـام  . اش تحليـل كـرد   عد فرهنگي آن از بعد دينيكردن ب طور دقيق براي جدا به
 ].13[ گذارد تلاشي را نقد دروني مي

  بازنگري فقه اسلامي ةدرباركشيا علي هاي  ديدگاه
خر جريـان فمنيسـم   أو يكي از نويسندگان مت) ايالات متحده(كشيا علي استاد دانشگاه بوستون 

منتشـر كـرده و از ايـن ميـان،      2006هاي خود را پـس از سـال    علي كتابكشيا . اسلامي است
ازدواج و بردگـي  ، و نيـز  ]17[ ملاتي فمنيستي بر قرآن، حديث و فقـه أاسلام؛ تاخلاق جنسي و 

 ـ] 18[ اسـلام  نخسـتين  روزگاردر  زنـان و اسـلام را    ةاصـلي ادبيـات پژوهشـي او در زمين ـ    ةبدن
دانـد؛   او ادبيات پژوهشي خود در زمينـة اسـلام و جنسـيت را فمنيسـتي مـي     . دهند تشكيل مي

) فقـه  و حـديث  قـرآن،  بـر  فمنيسـتي  تأملاتي( 2006شدة او در  امري كه از عنوان كتاب منتشر
  .نيز روشن است

  در اسلام از ديدگاه كشيا علياخلاق جنسي 
بـراي پـژوهش در اخـلاق     1عزيمت كشيا علي ةاي آن را نقط توان تا اندازه اي كه مي لهئمس

 ةجامع ـطـور ويـژه    بـه (هاي اخلاقي مسلمانان معاصـر   دانست، تفاوت ميان برداشت جنسي
تصـريحات و   سـو، و از سـوي ديگـر    از يـك  جنسيت و امر جنسـي  ةدربار) مريكاامسلمانان 

، بـدون  او ،به همين منظـور  .هاي سنتي فقهي، حديثي و تفسيري در اين باره است پردازش
 ،)اخلاق جنسي و اسلامويژه در كتاب  به(اي به خرج دهد  هاي قاطع عجله پاسخ ةآنكه در ارائ

هاي اخلاقي مسلمانان معاصـر، از طـرف    طب متون سنتي از طرفي و برداشتدر ميان دو ق
او تصميم دارد در ايـن بررسـي    .كند اين دو را باهم مقايسه مي ديگر، در تردد است و دائماً

كند در معرفي اخلاق جنسي اسلام راهي را در  صريح باشد و به همين دليل اصلاً تلاش نمي

                                                        
1. Kecia Ali 
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گونه است كه به دنبال  اين. اند در پيش گرفته 1»پردازان دفاعيه«) به تعبير او(پيش بگيرد كه 
ويـژه در متـون    بـه  ،هـا را  رود و تلاش دارد اين ريشه هاي اخلاق جنسي در اسلام مي ريشه

شايان يادآوري است كـه كلمـة   . پيدا كند، تكون فقه سنّية دور فقهي، آن هم متون فقهيِ
ethics  توان گفت بخشي از آنچه در  در عربي نيست و مي» قاخلا«در انگليسي دقيقاً معادل

هاي پژوهشي فقهاي اسلامي بوده  شود، مشمول تلاش منزلة اخلاق بررسي مي غرب مدرن به
انگيزة كشيا علي از پرداختن به اخلاق جنسي در متون كهن اسلامي ايـن اسـت كـه    . است

در همين زمينه، . ند تأثيرگذارالگوهاي دستوريِ زنانگي و روابط جنسي اسلامي هنوز كاملاً 
است و شايد مسلمانان معاصر   رود كه گرچه اكنون تقريباً منسوخ او به سراغ نهاد بردگي مي

اي ترازهاي انديشـة اخلاقـي و    احياي اين نهاد را صلاح ندانند، به تعبير او اين نهاد به گونه
يا علي، گرچه ممكن است به باور كش. حقوقي اسلامي دربارة امر جنسي را شكل داده است

كم در بعد فردي،  الگوي نابرابر اخلاق جنسي موجود در متون سنتي امروزه براي همه، دست
هـا نشـده اسـت و بـا وجـود آمـادگي برخـي از         اي جـايگزين آن  پذيرفتني نباشد، چيز تازه

اسـاس   انـداختن طرحـي نـو بـر     مسلمانان براي از اعتبار انداختن اخلاق جنسي سنتي و در
بـودن و   هايي مانند رضـايت، دوجانبـه   مايه كه شايسته است، به درون چنان طلبي، آن برابري

  ].xvii xv، 17[دوري از تحميل توجه نشده است 

  كنيزداري و اخلاق جنسي از نگاه كشيا علي
حقيقـت يـك نهـاد     و در يسـت اسـلامي ن  ةجنسـي از بـرده مخصـوص جامع ـ    ةبردگي و اسـتفاد 

هاي هفتم  پس از فتوحات عرب در سده .بود كه اسلام آن را به ارث برد حقوقي شايعـ  اجتماعي
ثيرات و مـدلولات  أهاي جنسي، ت عنوان ابژه دسترسي گسترده به زنان برده به«و هشتم ميلادي، 

بردگـي، چـه   و  »سكس و ازدواج به جا گذاشت ةمسلمانان دربار ةانديش ةچشمگيري را بر توسع
ثيرات شگرفي بـر توسـعه و تحـول نهادهـاي حقـوقي مربـوط بـه        أدر هنجارها و چه در عمل، ت

هـاي فـراوان    متون كلاسيك پـر از قيـاس  ]. 42ـ39ص ،17[ ازدواج، طلاق و سكس داشته است
و ايـن روابـط متقابـل،    . بـرده اسـت   ميان مهريه و قيمت خريد بـرده و نيـز طـلاق و آزادسـازيِ    

اخلاق جنسيِ برسـاخته در   .اند ثر كردهأرا مت هاي ذهني در رابطه با ازدواج، طلاق و سكس انگاره
داري، همچنان اثرگذار است و فهم ابعاد تاريخي و حقوقي بردگي در ميان  بسترهاي روزگار برده

داري و  بـرده  .]45ـ ـ44ص ،17[ اخلاق جنسي، ضـروري اسـت   ةمسلمانان براي انديشيدن دربار
نث بـودن  ؤميان بردگي و م. گذاشت ر ميازدواج و جنسيت اث ةانديشيدن دربار ةشيوع آن بر شيو

هـاي   هـا و نارسـايي   ناتوانايي ةاي بود كه هر دو را در زمر و نيز ميان ملكيت برده و ازدواج، رابطه
 ،شد كه بردگي بـا ازدواج مـورد قيـاس واقـع شـود و عقـد ازدواج       فراوان مي. داد حقوقي قرار مي

                                                        
1. apologists 
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صيغگي كنيزان گاهي از رهگذر مقايسه و . ودموازي آزادسازي بنده ب ،موازي خريد بنده و طلاق
  ].8ص،18[ رساند تطبيق و گاهي از رهگذر تضاد به تعريف ازدواج ياري مي

  شناسي قياس و موازي قرار دادن بردگي و ازدواج روش
زيـادي   ةمدعي شده بود كنيزداري تا انـداز  اخلاق جنسي و اسلامعلي، كه در كتاب كشيا 

اخلاق جنسي شكل داده است، در كتاب  ةكلاسيك اسلامي را دربار تفكر فقها و انديشمندان
طور تفصيلي و با استناد به متون  به دنبال اين است كه به نخستين ازدواج و بردگي در اسلامِ
تكون اين مذاهب، نشان  ةويژه در دور ، به)به جز مذهب ابن حنبل( فقهي مذاهب اهل سنت

يكي از بنيادهـاي چنـين پژوهشـي از     .كل رخ داده استثّر به چه شأثير و تأدهد كه اين ت
اين است كه قواعد حقوقي در اسلام محصول فرايندهاي تفسيري خطاپذير  عليكشيا طرف 

در اينجا آن نيسـت كـه بگويـد قـرآن و      وي هدف. انساني و مستعد اصلاح و بازنگري است
خواهد نظام  گويند، بلكه او مي چه مي سازوكار ازدواج و قواعد آن دقيقاً ةسنت پيامبر دربار

از نگاه او اين بحث، يعني تحليل سازمان مفهومي  .فقها در اين باره را تحليل كند يمفهوم
 اند، صرفاً برقرار كرده) نثؤهمسر م(فقها در موازاتي كه ميان برده و زن  از سوييافته  شكل

شده  بلكه ساختارهاي ايجادهاي حقوقي امروزين نيست،  ارتباط با واقعيت بحثي تاريخي و بي
در اين فرايندها امروزه نيز در ساحت فقهي و حقوقي جوامع اسلامي به حيات خـود ادامـه   

داشـتن   و فراهم زن در مقابل شوهر، اطاعت از او ةعمد ةهاي فقها، وظيف در رساله .دهند مي
وده اسـت  مركزي آنان در قبال ازدواج اين ب ةانديش« .دسترسي جنسي براي وي بوده است

را بر قابليت جنسي ) ملك(اي از اقتدار و تسلط  پرداخت مهريه، گونه كه اين نهاد در عوضِ
عنـوان   بـه ـ   و اين، ملك انحصاري بر يك زن خـاص . بخشد زن به مرد مي) زايايي و معمولاً(

 1شافعي. ]6ـ5،ص18[» نمود بود كه دسترسي جنسي را مشروع ميـ  عنوان همسر كنيز يا به
آورد كـه بـاور    فرد ديگري مـي و گويي را ميان خود و گفت] 215، ص2[ خود الاماب در كت

شـريك  (عنوان صـيغه   تواند او را به را در ملكيت خود دارد، مي اي داشته زن آزادي كه بنده
تنهـا مـرد اسـت كـه نكـاح      « :گويـد  به او مي ،شافعي كه نظر مخالفي دارد. بگزيند) جنسي

عنـوان   و بـه . شود كند و زن است كه نكاح مي كنيز اختيار مي ةغكند، تنها اوست كه صي مي
اين ديدگاه شافعي، » .توان ميان دو امر متفاوت قياس كرد نمي. شود صيغه كنيز اختيار مي

تكـون فقـه    ةازدواج، حقوق زوجيت و سكس قانوني را در دور ةهاي حقوقي دربار اوج بحث
شناختي، نقشي حياتي در  روش ةلفؤيك م منزلة هب ،»قياس«علي  كشيا از نظر .دهد نشان مي

                                                        
 و مالكي سنت دو هر از گرفتن تئنش با وي فقهي مذهب كه است سبب بدان شافعي به كشيا علي خاص توجه. 1

 ،18[. ديـد  تـدارك  را منـدي  نظـام  فقهـي  و اصولي هاي آموزه ها، آن از استفاده و سنت دو اين سنتز و حنفي
  .]19ص
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» قياس«روش ، از نظر او. پوشانِ ازدواج، صيغگي كنيزان و بردگي دارد هاي هم فهم گفتمان
ميان اين دو نهاد را با  پيوندازدواج و بردگي،  ةلئبرخورد حديث و تفسير با مس ةرغم نحو به

  ].16ـ14، ص18[ها افزون كرد  هايي ميان آن ترسيم رابطه
كليـدي فهـم قـانون     ةلفؤويژه قياس ازدواج با بردگي را م استفاده از قياس، به اين نويسنده،

فـرد   بـه  تمييز جنسيتي مشخص ميان حقوق زناشويي، اهميـت منحصـر  « .داند ج در فقه مياازدو
همـه  ... سـويه  طـلاق يـك   ةتـر، وضـع قواعـد قـاطع دربـار      بودن جنسـي زنـان، و از همـه مهـم    

 ةمشروع نيازمند مهار و سـلط  اند كه ازدواج و سكسِ بنيادي ةه و ناشي از اين انديشكنند تسهيل
هاي ميانِ بردگي  كاوش رابطه ].17ـ16ص ،18[» كند پذير مي قياس اين امر را امكان. مرد است

 1»اسـتعاره «و ازدواج در اسلام نخستين، همچنين از آنجا براي كشيا علي خيلي مهم اسـت كـه   
  .]24ص ،18: نك[ اي فهم واقعيت است و هم رهگذاري براي ساختن آنهم ابزاري بر

  مهريه و نفقه در ساختار جنسي خانواده ةديدگاه كشيا علي دربار
تسليم در برابر قواعـد سـنتي مربـوط بـه ازدواج، بـا بسـياري از       كه كشيا علي قائل به اين است 

گويـد   مـي  دليـل به همين . گار استازدواج ناساز ةدربار معاصر باورهاي مشترك ميان مسلمانان
توانـد راه   مسائلي مانند مهريه، حمايت شوهر و ازدواج مسلمان با غيرمسلمان مـي  ةبررسي دوبار

هاي پدرسالار اين قواعد را دور  فرض اي را كه پيش طلبانه ساختار ازدواج برابري ةانديشيدن دربار
بيـات كنـوني مربـوط بـه ازدواج در ميـان      در اد هرچندكند كه  بحث مي او. كند زنند، فراهم  مي

كنند كه دين براي امنيت و رفـاه زن قـرار    ضمانتي مطرح مي منزلة مسلمانان، برخي مهريه را به
متمايزند؛ منطقـي  ) سنيّ(هايي از منطق حاكم بر مهريه در فقه اسلامي  داده است، چنين تبيين
. كنـد  مشروع شوهر به زنش عنوان مي ازاي دسترسي جنسي انحصاري به كه مهريه را هزينه و ما

 :گويـد  كشيا علـي مـي   .داند مي» ثمن بضع«روشني مهريه را  به الامدر كتاب شافعي  ،براي مثال
از  ؛شـود  ناپذير به ديگـر قـوانين مربـوط مـي     اي جدايي مهريه هدفي بسيار ويژه دارد و به گونه«

  ].16: ؛ همچنين نك3ص ،17[ »جمله انحصار طلاق در دست مرد
 منزلـة  سـو رفـت كـه بـه     فقها، مهريه بـه ايـن   ةيافت در منطق توسعه«از نظر كشيا علي 

انحصـاري شـوهر بـر قابليـت      ةازايي در تبادل با ملك النكاح فهميده شود؛ يعني سلط به ما
كـردن عقـد    جنسي و توليد مثل زن، كه همچنين حاكي از نقش انحصاري او بـراي منحـل  

اين رابطه ميان حقوق طلاق و مهريه، پيوند دوسويه ميان . »ستسويه ا ازدواج با طلاق يك
هر تلاشي بـراي تعـديل قواعـد    «بنابراين، . دهند عناصر سنت حقوقي كلاسيك را نشان مي

سـازوكار زناشـويي را دچـار    ... حاكم بر طلاق كه قواعد حاكم بـر مهريـه را ناديـده بگيـرد    
اي مشابه با مهريـه و طـلاق را    ، رابطهعليكشيا  .]5ص ،17[» كند هاي مهمي مي دگرگوني
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با  اين نويسنده .]6 ، ص17[شود  نفقه و حق دسترسي جنسي شوهر به زنش يادآور مي نميا
ها  گويد نابرابري هاي برخي از نويسندگان فمنيست براي بازنگري طلاق، مي اشاره به تلاش

ند، بلكه قانون طلاق را فقها نيست از سويهاي نادرست  خوانش دليلبه  فقطدر قانون طلاق 
لاق بايد طدگرگوني ضروري در «. هاي اصلي آن ديد لفهؤبايد در ساختار كلي ازدواج و م هم

يك نظـام كلـي    ةمثاب در ازدواج مسلمان به همراه با تشخيص اين امر باشد كه طلاق عميقاً
  .]37، ص17[» .تعبيه شده است

  حقوق جنسي زن در ازدواج
برخي از انديشـمندان ماننـد   از سوي كه گرچه رضايت جنسي زن كند  كشيا علي بحث مي

توان گفت انديشمندان كلاسيك حق  سادگي نمي غزالي در متون كهن مطرح شده است، به
هـا   آنانـد، بلكـه    براي ارضاي جنسي را جدا از جنسيت او به رسميت شناخته» فرد«مطلق 

هاي  تلاش اين نويسنده .]8ص ،17[كنند  رضايت زناشويي را در چارچوبي متفاوت مطرح مي
جديد براي موازي ساختن حقوق جنسي زوجين را، كه راهي جدا از چارچوب كلي حقـوق  

ــه    تجنســي ــه شكســت مــي  محــور فقهــاي كلاســيك در پــيش گرفت ــد، محكــوم ب ــد  ان   دان
  ].13ـ10ص ،17[

حيـاتي   هـاي  لفهؤكه از م ،ست كه رضايت و دوسويگيا گيري كشيا علي اين نتيجه ،سرانجام
كلاسيك،  ةعلماي دور از سويشده  هاي تعريف به لحاظ ساختاري در محدوده ،اند اخلاق جنسي

و تركيب عناصري كه سرانجام براي رسيدن  1هاي انتخابي شناسيِ گزينش و روش. ناپذيرند تحقق
 طور جدي به دنبـال ايـن پرسـش    دهد، بلكه بايد به به ديدگاهي عادلانه مفيد باشند، پاسخ نمي

 ةتـوان دربـار   پرسد چطور مي مي و. كند رفت كه در نگاه خداوند چه چيزي سكس را مشروع مي
اي  هـاي پدرسـالارانه   بـدون آنكـه بـه انديشـه     ،وحي الهي انديشيد ةصميميت جنسي در محدود

باور كنند؟  زيسته و تماميت انساني و نيز تماميت جنسي زن را انكار مي ةمحدود باشيم كه تجرب
  تـوان حمايـت وحـي را از تماميـت انسـاني و اخلاقـي       سادگي مـي  به نده اين است كهاين نويس

 تاريخي نمانـد  ةهاي ويژ زمان توسل جست و پابند واقعيت بايد به اصول جاودانه و بي. زن يافت 
  ].154ص ،17[

  هاي تحقيق يافته
  نيّهاي الحبري و كشيا علي؛ رويكردهاي متفاوت به بازنگري فقه س مقايسة ديدگاه

اين دو نويسنده را كه در اين نوشتار مورد كاوش قرار گرفتند در  ةپژوهان هاي فقه ديدگاه ،اكنون
  .كنيم هم مقايسه مي شناختي و نتايج با هاي روش مبناها، مؤلفه ةسه مقول
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  مبناها. 1
است كـه قـرآن   » سم اسلاميفمني«دسته از نويسندگان منسوب به  عزيزه الحبري در شمار آنـ 
اي از  گونـه بـه  كه كشيا علي  حالي داند، در خواهانه مي طلبانه و عدالت به لحاظ جنسيتي برابريرا 

گويد نبايد مفاهيم امـروزين از عـدالت و برابـري را     مذكرمحوري در زبان قرآن معتقد بوده و مي
ايـن نويسـنده، نسـبت بـه تفسـيرهاي      . مبنا قرار داده و آن را بر يك متن مقدس تحميـل كـرد  

ولـي   ،توجه نيسـت  گرفته از اخلاق جنسي در اسلام مبتني بر اصول اخلاقي و عدالت، بي تصور
بـراي نمونـه اصـل    ، زيـرا  گويد بايد اين اصول اخلاقي را تعريف كرد و مورد كـاوش قـرار داد   مي

  .تواند تعاريف متنوعي داشته باشد عدالت، مي
ند ادبيات پژوهشـي عزيـزه الحبـري،    اي مان ويژگي ادبيات پژوهشي كشيا علي نيز تا اندازهـ 

  .هاي نظام حقوقي جنسيتي در آن است گرفتن ريشه پرداخت تفصيلي او به فقه سنيّ و پي
ثيرپـذيري از  أداند، گرچه معتقد است به سـبب ت  پدرسالار نمي الحبري فقه اسلامي را ذاتاًـ 
نقـد   ،ا دگرگون كـرد فقهي رسوخ كرده است و بايد آن ر ةهاي مختلف، پدرسالاري در بدن سنت

تر از نقد الحبري به فقه سنيّ است و او ساختارهاي كلان فقـه سـنيّ    كشيا علي بسيار ساختاري
  .داند در پردازش نهادهايي مانند ازدواج را پدرسالارانه مي

  هاي روشي مؤلفه .2
ر د» رسميت شـناخته شـدة زنـان    حقوقِ به«ـ توجه الحبري به مطالعة فقه براي كشف و ترويج 

كـردن فقـه    كردن پدرسالاري موجود در فقه و استفاده از اجتهاد براي پويـا  فقه موجود، دگرگون
هـاي   گويـد برخـي مؤلفـه    ولـي كشـيا علـي مـي    . جهت تطبيق با مقتضيات زمان و مكان اسـت 

گيـري نهادهـاي مربـوط بـه      اي در شـكل  شناختي مانند قياس به لحاظ تـاريخي بـه گونـه    روش
توانـد برابـري و دوسـويگي جنسـيتي را      فقهي نمي هاي درون حل اند كه راه دهازدواج مؤثر واقع ش

  .تضمين كنند
هـاي اصـلي در جريـان موسـوم بـه       برخلاف عزيزه الحبري و كشيا علـي، ديگـر نويسـنده   ـ 

ها كـه بـه پيـام     اند و از اين ميان، آن هايي سطحي با فقه داشته تماس ، بعضاً»سم اسلاميفمني«
 ـ    ، با مفروضاند قائل  رآنبرابري جنسيتي ق خـواه  (فقـه اسـلامي    ةداشـتن پدرسـالارانه بـودن بدن

  .اند خواهانه از قرآن رفته طلبانه و آزادي هاي برابري به سراغ خوانش) طور ضمني ، خواه بهصراحتاً
هاي مكتفـي بـه    ستفمني«اين ويژگي مشترك ميان الحبري و كشيا علي كه تفاوتشان را با 

تنها به مباحث فقهي ورود جـدي كنـد، بلكـه     شود كشيا علي نه هد، سبب ميد نشان مي 1»قرآن
بـرود كـه امـروزه حتـي چنـدان محـل اهتمـام        ) مانند بردگـي (هايي مهجور از فقه  سراغ بخش
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البته تفاوت پژوهش فقهي كشيا علي با ادبيات پژوهشي فقهـي  . معارضان عليه اسلام نيز نيست
 ـ     . شود شي ميجا نا عزيزه الحبري نيز از همين  ةچـون الحبـري، ضـمن پدرسـالارانه دانسـتن بدن

رود كـه   هـايي مـي   دانـد و بـه سـراغ بازانديشـي     پدرسالار نمـي  ادبيات فقهي، فقه اسلامي را ذاتاً
 ةنهادهـاي حقـوقي مربـوط بـه خـانواده در جامع ـ      ةتوانند حقوق زنان را براي مثال در زمين ـ مي

ة اين است كه نهادهاي حقـوقي ماننـد ازدواج در دور   اما كشيا علي به دنبال. معاصر حفظ كنند
انـد و ايـن نحـوه از تعريـف و پـردازش چـه        يابي فقه سنيّ چگونه پردازش و تعريف شده ساخت

شـناختي جـدي    و ايـن، يـك تمـايز روش   . ثيراتي از بسترهاي اجتماعي آن روزگار گرفته استأت
  .كند ميان اين دو نويسنده ايجاد مي

طلب كـه حقـوق    گو و برابري به اين است كه براي به دست دادن فقهي پاسخالحبري قائل ـ 
 يهـا  حـل  تـوان سـراغ راه   زنان را تضمين كند، علاوه بر ضرورت حضور زنان در امر فقاهت، مـي 

هاي منطقي  قاعدهفقهي از جمله شامل  هاي درون حل اين راه. زنان رفت مسائل براي فقهي درون
و » عـرف «اجتهـاد از   ةاستفاد و» مصلحت«و » لاضرر«اي فقهي مانند ه مانند قياس و نيز قاعده

كشـيا   از سـوي شـده   هاي معرفـي  حل كشيا علي راه اام. است )مقتضيات زمان و مكان(» تغيير«
برابـري و عـدالت جنسـيتي     ةعلي را براي ايجاد بازسازي و اصلاح اساسـي فقـه سـنيّ در زمين ـ   

شناسد كه در  اي را باز مي ن ساختارهاي نابرابر و ناعادلانهفقهي آ ةداند، چون در بدن كارآمد نمي
شناسيِ قياس، كه  روش ،از نظر او. اند نهادهاي مربوط به ازدواج و جنسيت جا خوش كرده ةپيكر

كند، خود مسئول اصلي در تعريف نـابرابر و   فقهي معرفي مي حلي درون راه منزلة الحبري آن را به
او بر اين بـاور اسـت كـه ازدواج    . جنسيتي در فقه سنيّ استـ  جنسي روابط ةسوي ناعادلانه و يك
بـا  ) شـناختي آن  بـه معنـاي روش  (» قيـاس «در ) ويژه در ادبيات فقهي شـافعي  به(در فقه سنيّ 

  .و در موازات آن تعريف شده است» بردگي«

  نتايج. 3
قـه سـنيّ ماننـد    كند، برخي از نهادهاي حقـوقي ف  ـ الحبري بر مبناي فقهي كه خود تعريف مي

كنـد و در تـلاش اسـت تـا      را در بستر جوامع امروزي بـازبيني مـي  ... نياز به ولي در عقد نكاح و
گويـد گرچـه    ولـي كشـيا علـي مـي    . طلبانه پردازش كنـد  اي برابر و عدالت اين نهادها را به گونه

ة جنسـي و  هايي اخلاقي مبتني بر دوسويگي و رضايت متقابل از رابط ـ مسلمانان معاصر پردازش
دهنـد، چنـين    رسميت شناختن عامليت جنسي مسـتقل و كامـل زن در ازدواج صـورت مـي     به 

سـادگي  و بـه  . كننـد  هاي فقه سنتي از ازدواج و رابطة جنسـي تضـمين نمـي    اخلاقي را پردازش
بـراي ارضـاي جنسـي را جـدا از     » فـرد «توان گفـت انديشـمندان كلاسـيك، حـق مطلـق       نمي

  .اند اختهجنسيت او به رسيمت شن
از روابط جنسيتي در قـرآن متفـاوت بـا تفاسـير فقهـاي      ش گرچه تفسيرگويد  الحبري ميـ 
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انجـام  يـك تفسـير سـنتي    بوده و سنتي از اين مقوله است، مبتني بر منابع ديني و زباني سنتي 
از بعـد  را فرهنگـي آن  بعـد   تحليـل كـرد و  را  سنتي قائل به اين است كه بايد فقه او .داده است

هـاي   لفـه ؤحال، كشيا علي قائل است كه رضـايت و دوسـويگي كـه از م    هر به. دكرجدا اش  ينيد
 ةعلمـاي دور  از سـوي شـده   هاي تعريف به لحاظ ساختاري در محدوده ،اند حياتي اخلاق جنسي

هاي انتخابي و تركيـب عناصـري كـه سـرانجام      شناسيِ گزينش ناپذيرند و روش كلاسيك، تحقق
طور جدي بـه دنبـال    دهد، بلكه بايد به گاهي عادلانه مفيد باشند، پاسخ نميبراي رسيدن به ديد

معتقد  دليل،به همين . كند اين پرسش رفت كه در نگاه خداوند چه چيزي سكس را مشروع مي
ها و بنيادهـاي نهادهـاي    جنسيت، كه ريشهة است هر تلاشي براي بازنگري فقه اسلامي در زمين

  .روست هدست آخر با شكست روب ،را مورد توجه قرار ندهد ]سنيّ[حقوقي در فقه سنتي 
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